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صتتدرا   ۀ که از مهمترین ماان  و بخیادهتتاو وجودشتتخایت  فلستتف -تشکیک در وجود و مسانخت وجود و معرفت   اساسق 
پذیرو معارف حضورو انسان، امرو مسلم و مقاول استتتچ  تته ایتتن  دفاع است. تشکیک امرو مستدل و باب   -هستخد 

برتتتر بتترار داشتتته      وجودو انسان هستخد و هر ه این سطح و مرتاه در جایگتتاه  ۀ معارف، بریاسته از سطح و مرتا  گونه 
دیتتدگا    براساسق برترو جاو یواهخد داشت. اما  ۀ باشد، طاعاً معارف حضورو او که از سخخ وجودو هستخد نیز در مرتا 
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شتتخایت ، بتته کیفیتتت ستتریان  این راستا و با هدف تایین تشکیک در معارف حصول ، به لحاظ وجودشخایت  و معرفت 
 تشکیک در ابسام تصورار و تصدیقار پردایته شد  است. 
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 مسئله  بیان   

ترین اص  این فلسفه است، »تشکیک وجود« نیز مطرح  صدرا، افزون بر »اصالت وجود« که بخیادو   ۀ در حکمت متعالی 

 . دارد شخایت  مهم  فروع و نتایج معرفت   اص  اییر، گذشته از تاعار وجودشخایت ،   ویژ  به است و 

و یتتک سلستتله طتتول  از    دارد به موجب تشکیک وجود، وجود یک حقیقت واحد بسیط، مراتب و مختتازل مختلفتت   

دهد. در »تشکیک یاص«، وجود یک حقیقت واحد است که ساب وحدر آن، اتصال وجتتودو  وجودها را تشکی  م  

اول  گستتترد  شتتد  استتت و در »تشتتکیک   آن، یعخ  هیولاو  ۀ است که از برترین مرتاه، یعخ  ذار اله  تا فروترین مرتا 

متعتتال استتت کتته تمتتام حقتتایق و اشتتیا ،  الخاص«، وجود، یک حقیقت واحد بسیط، بلکه همان وجود یداونتتد یاص 

و    292  ص   ، 2، ج 1981چ شتتیرازو،  86  ص   ، 6، ج 1981نک: شتتیرازو،  ) خد هست  ظهورار و تجلیار این حقیقت واحد 

 (. 54-53 صص  ، « الف »   1363چ شیرازو،  71 ص   ، 1، ج 1981چ شیرازو،  305

 امرو »وجتتودو« نتته متتاهوو ، معرفت  ، بر ماخاو اصالت وجود و اعتااریت ماهیت، یصدرا  ۀهمچخین در فلسف

( و 139 ص تتتا، ، ب همتتوچ 262 ص  م، 1363،  همتتوچ  7  ص  ، 1360،  هموچ  291  ص  ، 3، ج1981)شیرازو،  است  

انگارو وجتتود و معرفتتت« استتت، نیز از آنجا که تشکیک در هویت و ماهیت معرفت، ماتخ  بر »مسانخت یا یگانتته

، 1981چ شتتیرازو، 278  ص  ، 3، ج1981)شتتیرازو،    پس معرفت نیز، همچون وجود، مشتتکک و ذو مراتتتب استتت

 (.164 ص  ، 8ج

 کوتا  سخن ایخکه در حکمت متعالیه صدرا: 

 وجود حقیقت  واحد و مشکک است.  .1

 خد. هست   معرفت از سخخ وجود است، بلکه وجود و معرفت متحد و یگانه  .2

 پذیر است. نتیجه ایخکه معرفت، امرو واحد و تشکیک 

شخاسان معاصر غرب  که معرفتتت را تخهتتا مخحصتتر در یتتک بستتم و معتتادل بتتا تصتتدیقار یتتا  بریلاف نظر معرفت   

ستتو،  استتلام  ازیتتک  ۀ (، فلاستتف 132-131 صتتص  ، 1395)فعال ،  اند دانسته  ( 1او )معرفت گزار   نظرو  بیشتر بضایاو  

 
1. Propositional knowledge 
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دانخد: علم حضورو، تصورار بدیه ، تصتتورار نظتترو، تصتتدیقار بتتدیه  و  نوع م  ابسام و بلکه انواع معرفت را پخج 

دیگر تخهتتا علتتم حضتتورو را ذومراتتتب و   ازسوو  همچخین ( و 123-122  صص   ، 1385زاد ،  )حسین   تصدیقار نظرو 

اند و علم حصول ، یعخ  تصورار، مفاهیم، تصدیقار و بضایا را هم از لحاظ وجودشخایت  و هتتم  پذیر دانسته تشکیک 

دانختتد و تخهتتا بتتراو بریتت   اتصاف بتته شتتدر و ضتتعف م  پذیر و غیرباب  نا شخایت  تشکیک از لحاظ مخطق  و معرفت 

 اند. ها، درجار و مراتب تشکیک  بائ  شد  یقین، ظن، شک و وهم در گزار    مانخد شخایت   حالارق روان 

ۀ   ، ممکن است بتتتوان انگتتار ی فلسفه صدرا هاو ما در پژوهش حاضر، مدع  هستیم که بر بخیاد ماان  و بری  یافته 

براو تایین سریان تشتتکیک در    . الاته 1تشکیک در ابسام علم حصول  را نیز مطرح کرد و توجیهات  براو آن پیشخهاد نمود 

حقیقتت  و اعتاتتارو،  و  و کلتت ، بستتیط و مرکتتب، تتتام و نتتابص   جزئتت  علم حصول ، توجه به ابسام مفاهیم و تصورار 

 نماید. هاو معرفت یعخ  باور، صدق و توجیه، لازم م  مؤلفه و   همچخین ابسام تصدیقار یقیخ  و ظخ  

که اهم آنها عااتخداز: »تایین معرفتتت   انجام شد  است های  در ارتااط با موضوع نوشتار حاضر است پژوهش  گفتخ  

( و »تایتتین آرتتار  144-129 صتتص  ر، 1395یتتان، ی )وفا  انگارو معرفت در حکمت متعالیه« وجود   اساسق تشکیک  بر  

نویستتخد  در    . ( 240-219  صص   ، همان شخاس «) صدق و زبان   ۀ تعریف فلسفه، نظری   ۀ پذیرو معرفت در گستر تشکیک 

  شتتود، م    پذیر تشتتکیک    معرفتتت   نظتتام   س ی ستت أ ت   ستتاب  معرفت، انگارو وجود  که  ه ی فرض  ن ی ا  ن یی تا  ضمن  مقاله نخست، 

و  امتتدها ی پ  ۀ موردپژوهانتت   بررستت دوم بتتا   ۀ مقالتت   . نویستتخدۀ است   داد    شرح را    معرفت و  پذیر تشکیک     گونک   و   امکان 

  « و بشتتر  وستت   بتتدر ه ب »  د ی ب  از  یاص   برداشت  ساب ، معرفت و پذیر تشکیک دارد که بیان م   طه، ی ح  سه  ن ی ا  در  ک ی تشک 

  متخاستتب   ،   مخطق   صدق   طه ی ح   در همچخین    . است   مشکک   و   ال ی س ، دانش   فلسفه   ماخا همین    بر است و    فلسفه   ف ی تعر  در 

  توجتته   بتتا  نیز  س  شخا زبان  ۀ ط ی ح  در  و  دهد م     خدارزش  مخطق  به  را  یود و جا   دوارزش  مخطق  پذیر، تشکیک  معرفت  با 

 . خد هست  ق صد  باب  ،  ق ی مصاد  ف ی ضع  و  د ی شد  مراتب   تمام بر  الفاظ   ،   المعخ روح   ۀ ی نظر  به 

ستتریان تشتتکیک در   ۀ ، در نوشتار حاضر درصدد تایتتین امکتتان انگتتار بسته هاو صورر ، متفاور با تلاش و رو  هر به 

 
کخخد، بلکتته صتترفاً از امکتتان  ختتین  . نگارندگان این سطور، حکم بطع  و جزم  ماخ  بر سریان تشکیک در ابسام  علم حصول  صادر نم  1

 گویخد. او سخن م  انگار  
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 هستیم.  ی  معارف حصول  بر پایه ماان  صدرا 

 علم حضوری و علم حصولی .  1 

»علم حضورو« و »علتتم حصتتول «    ۀ اسلام ، تفکیک دوگان ۀ  ترین تقسیم علم یا معرفت در فلسف و شاید مهم  نخستین 

انتتد کتته مصتتداق متتدنظر ایشتتان، همتتان علتتم  دانان، علم را به حصول صورر  یزو در ذهن تعریف کرد  است. مخطق 

،  1364چ مصتتااح یتتزدو،  107-101  صتتص   ، « ب »   1363چ شتتیرازو،  308 ص  ، 2، ج 1375)طوس ،  حصول  است 

 ، علم را به حضور ش   نزد موجود مجرد یا حضور مجردو نزد مجرد دیگتتر  ی صدرا  ۀ ( و فلاسف 123-122 صص  ، 1ج 

)صتتورر ذهختت    باشتتد ( که مرادشان بالمآل علتتم حضتتورو م  123 ص   ، 1، ج 1364)مصااح یزدو،    اند تعریف کرد  

 شود(. ست، تخها به علم حضورو، معلوم انسان م  علم حصول  ا   ۀ یارج  یا »معلوم بالذار« که واسط   و اشیا 

اگر ه توجه به علم حضورو در مقاب  علم حصول ، ضمن استتتفاد  از تعایتتر تعقتت  بتته جتتاو علتتم حضتتورو در  

  ، « ب »  1404ستتیخا، چ ابن 357 ص  ، « التتف »  1404ستتیخا، )ابن  ستتیخا ( و ابن 380 ص  ، 1413)فتتاراب ،   عاارار فتتاراب  

(، یتتا تصتتریح بتته علتتم  310-308 صص  ، 2، ج 1375چ طوس ،  191-190و    153  چ 148  چ 82  چ 78  چ 49-48  صص 

  1375چ ستتهروردو، 90و  76-72  صتتص   ، 1، ج « التتف »   1375)نتتک: ستتهروردو،    حضورو در عاارار ستتهروردو 

( مشهود است، امتتا ایتتن تفکیتتک در  151-150  صص   ، 2، ج « ج »   1375چ سهروردو،  489-485  صص   ، 1، ج « ب » 

آنجا کتته ماهیتتت علتتم را وجتتودو   ویژ  به (چ 162-161 صص  ، 6، ج 1981)شیرازو،  کلام صدرا شفافیت بیشترو دارد 

حصول حقیق  و حصول حکم  هویت ش   و حصول حقیق  صتتورر شتت   را در دو بستتم علتتم   ۀ داند و سه نحو م  

 (. 109-108  صص   ، « ب »   1363)شیرازو،   کخد حضورو و حصول  مطرح م  

نفستته حضتتورو  اندچ به این بیان کتته هتتر علمتت  ف  بااین وجود، بری  از معاصران، این تقسیم را نسا  تلق  نمود  

حتتت   . ایشتتان  ( 23  ص   ، 2، ج 1393)عاودیت،    است و صرفاً در مقایسه با وابعیت دیگرو، ممکن است حصول  باشد 

بازگشت علم حصتتول  بتته علتتم حضتتورو را   ۀ ، بلکه مسئل اند بدوو دانسته  دیدگا  انقسام علم به حضورو و حصول  را 

تادی  علم حصول  به حضتتورو، از طریتتق   ۀ (. شاید وجه نظر آنان در نحو 237  ص   تا، )طااطاای ، ب    اند مطرح نمود  

مقدمات   تتون تجتترد نفتتس و   اساسق فاع  شخاسا، بلکه اص  یلابیت نفس باشد که بر   ۀ مثاب  گونگ  دیالت ذهن به 
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اند و  تتون صتتور ایجادشتتد  بتتراو  بدرر موجودار مجرد بر ایجاد صور ذهخ  اشیا ، نفس را یالق صور ذهخ  دانسته 

  ، 4، ج 1386)جتتوادو آملتت ،  حاص  یواهختتد بتتود  هاو ایجادشد  براو نفس  خد، پس صورر هست   یالق یود، حاص  

،  4، ج 1386)جوادو آملتت ،  بلکه حضورو است  ، ( و علم نفس به این صورر هاو ذهخ ، نه حصول  19-18  صص 

 (. 22ص 

بتته   ، آن دو  ایتته تمتتایز تفکیک علم حضورو از علتتم حصتتول  و م ی  بری  محققان دیگر نیز باتوجه به ماان  صدرا 

نشتتدن  متصف    . 1: این موارد تمایزعاارتخد از  از جمله  اند. پذیرو در معارف حضورو و نه در حصول  بائ  شد  تشکیک 

( بتته دلیتت  یطاناپتتذیرو علتتم حضتتورو کتته امتترو  110  ص   ، 1354علم حضورو به صدق و کتتذب)نک: شتتیرازو،  

چ  137-138  ص   ، 6، ج 1981شخایت  است و به دلی  نفس حقیقت معلوم بودن علم حضتتورو)نک: شتتیرازو،  معرفت 

( و طاعتتاً  257 ص  ، 4، ج 1981معلوم بودن علم حضورو )نک: شیرازو،  وجودق  عینق و   ( 64  ص   ، 7، ج 1981شیرازو،  

عیخیتتت علتتم    . 2.  که امرو وجودشخایت  است  ( 155 ص  ، 6، ج 1981 فقدان واسطه میان عالم و معلوم )نک: شیرازو، 

م با معلوم در ناحیه عتتالم از حیتتث  272  ص   ، 6، ج 1370)مطهرو،  و معلوم از حیث ارتااط علم با معلوم  ( و اتحاد عالق

امکتتان دستتتیاب  بتته حقیقتتت  . 3( 74 ص  ، 1، ج « التتف »   1375ارتااط آن با معلوم در علم حضورو)نک: سهروردو،  

عتتدم    . 5شخص  و غیرباب  انتقتتال بتتودن علتتم حضتتورو    . 4 ( 412 ص  ، 1، ج 1981)شیرازو، در علم حضورو  وجود 

کتته بتته مفتتاهیم و   غیتتر   امکان اتصاف علم حضورو به احکام ذهخ  همچون حکایت، شک، یقین، تصتتور، تصتتدیق و 

م . 6(  257،  6، ج 1981ها ایتصاص دارند)نک: شیرازو، گزار   )نک: مصتتااح  لم حضتتورو در ع   عیخیت علم و ذار عالق

.  ( 272-273،  6، ج 1370از بواو ادراک )نک: مطهرو،    علم حضورو نیازو  ب  .  7(  189-191،  2، ج 1364یزدو،  

( که یود موجب امتخاع تقتتدم  156-157، 6، ج 1981عیخیت وجود علم  و عیخ  در علم حضورو )نک: شیرازو، . 8

  مربتتوط بتته   نیز   دیگر   تفاور .  9شود  علم بر معلوم، بلکه معیت علم و معلوم و عدم تعلق علم حضورو به امور معلوم م  

ق علم  ق علتتم در علتتم حضتتورو، هستتت  و وجتتود اشتتیا استتت و در علتتم   چ به این صورر است  معلوم یا متعلَّ که متعلتتَّ

)نک: شتتیرازو،  استتت  علم حضورو تحتتت مقولتته  عدم اندراجق   . مورد دیگر 10  . حصول ،  یست  و ماهیت اشیا است 

-124،  1385زاد ،  )نک: حستتین آورو شتتد  استتت هاو دیگر نیز جمتت  و... که در پژوهش   ( 382و    305  ، 3، ج 1981

105 .) 
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 تشکیک در معارف حضوری .  2 

تتترین آنهتتا  واسطه در ارر ارتااط مستقیم مدرقک با معلوم یتتارج  استتت و ابستتام  دارد کتته مهم علم حضورو، علم ب  

عاارتخد از: علم به نفس یویش، علم بتته حتتالار روانتت  و احساستتار و عواطتتف درونتت ، علتتم بتته نیروهتتاو ارادو و  

بخش به معلتتول یتتویش،  علم علت هست    همچخین ها و مفاهیم ذهخ  یویش،  تحریک  یویش، علم نفس به صورر 

 (. 140-136 صص   ، 1، ج 1364یزدو،  )مصااح  و علم معلول به مادأ هست  یویش 

هتتاو حضتتورو، از نظتتر شتتدر و  ابستتام علتتم   ۀ ( هم 144-142 صص  ، 1، ج 1364یزدو، )مصااح  به تعایر بری  

که گا  در سطح بالای  از بور و شدر برار دارنتتد و   خدچ  خان هست  پذیر و ذومراتب ضعف یکسان نیستخد، بلکه تشکیک 

وجتتودو متتدرقک در ستتیر    ۀ شوند. این ایتلاف مراتب علم حضورو گا  معلول ایتتتلاف مرتاتت رنگ م  گا  ضعیف و کم 

اش بتته  اش شدیدتر باشد، علم حضورو تر و توجه به بدن و امور مادو تکامل  نفس است که هر بدر وجودش، ضعیف 

تر و تتتوجهش بتته بتتدن و امتتور متتادو کمتتتر و  ش کام  ا وجودو  ۀ مرتا  میزان تر است و هر یویش و آفریدگارش ضعیف 

تر استتت. گتتا  نیتتز، ایتتتلاف  تر و آگاهانه اش به یود و آفریدگارش کام  م حضورو تر باشد، عل اش بوو توجهار بلا  

که در علم حضورو به حتتالار روانتت ، ضتتعف ادراک، معلتتول   مراتب علم حضورو، معلول توجه مدرقک است،  خان 

(  122  ص   ، 1385زاد ،  ضعف توجه مدرقک و شدر ادراک، معلتتول شتتدر توجتته متتدرقک استتت. بری )نتتک: حستتین 

بتتا ایتتن حتتال اذعتتان دارنتتد کتته   چ اند تفاور مراتب هست  مدرَک را نیز موجب شدر و ضعف در علم حضورو دانستتته 

مشتتخص   او ایتلاف درجار علم حضورو، تخها در مورد نفوس متصور است و عقول و مجردار کام ، مقام و مرتاتته 

 از علم دارند. 

پذیرو، ذومراتب بودن و بابلیت شدر و ضعف در علم حضورو امرو ممکتتن استتت و مخشتتأ آن  بخابراین، تشکیک 

 یک  از این سه امر است: ایتلاف مراتب وجودو مدرقک، ایتلاف مراتب وجودو مدرَک، تفاور مراتب توجه مدرقک. 

علتتم    مانختتد   چ ترین تقستتیمات  کتته در علتتم حضتتورو صتتورر گرفتتته استتت توان مدع  شد بری  از مهم حت  م  

نتتک:   پذیرو و ایتتتلاف مراتتتب علتتم حضتتورو استتت) آگاهانه و ناآگاهانه ماتخ  بتتر تشتتکیک حضورو آگاهانه، نیمه 

(. همچخین تقسیم علم حضورو بتته علتتم  123  ص   ، 1385زاد ،  چ حسین 143-142  صص   ، 1، ج 1364یزدو،  مصااح 
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فتتید دریتتافت  بتتدان معرفتتت    ۀ وجودو ندارد و به انتتداز  ۀ بخش یود که به آن احاط )علم معلول به علت هست   به وجه 

)علتتم ذار بتته   اش در احاطه یافتن بر علت باشد( و علم به کُختته دارد، اگر ه این به دلی  نقص وجودو معلول و ناتوان  

هاو یود که در آنها مدرقک به تمام حقیقت معلتتوم احاطتته دارد(، بتته ایتتن دلیتت   بخش به معلول ذار و علم علت هست  

،  1981)شتتیرازو،   حضور نیز، ذومراتب است  رو باشدچ ازاین م  ذومراتب  ، است که حضور، نوع  وجود است و وجود 

د یتتا کلتت  و  همچخین (.  131-129  صص  ، 1385زاد ، چ حسین 115 ص  ، 1ج  ، تقسیم علتتم حضتتورو بتته مطلتتق و مقیتتو

  ۀ وجتتودو دارد و همتت  ۀ والم وجودو است و برماخاو این تقسیم، در شهود یا علم کل ، مشتتهود، ستتع ، به لحاظ ع جزئ  

کتته وجتتود    یاص  ایتصاص دارد و از آن فراتتتر نیستتتچ  ختتان  ۀ ، به مرتا جزئ  اما شهود  . گیرد مراتب مادون را دربرم  

کتته ویتتژ  و    جزئتت  کمتتالار مراتتتب متتادون را دارد، در برابتتر وجتتود مقیتتد یتتا   ۀ وجودو دارد و همتت  ۀ کل  یا مطلق، سع 

 (. 132-131 صص  ، 1385زاد ، )حسین   الوجود است ایتصاص ق هر ممکن 

عخوان یک  از شواهد ستتریان تشتتکیک در معرفتتت بتته  به طور کل   به اگر ه تایین سریان تشکیک در علم حضورو،  

مدعا، تشتتکیک  بتتودن حقیقتتت  (، فراتر از این 10 ص  ، 1378یزدو و فیاض ، )مصااح  آید، بری  از معاصران شمارم  

که نفس انسان پس از دریافتتت مصتتداق علتتم در  توضیح این    . اند اراار دانسته علم را از طریق علم حضورو انسان باب  

حتتس ) تتون معلتتوم، موجتتود و در تمتتاس    ۀ علم در مرحل   اشد بودن آن دو،    میان   ۀ ییال، با مقایس   ۀ حس و مرحل  ۀ مرحل 

دستتت  ه باشد( را ب )که معلوم غایب از حواس م    ییال   ۀ مستقیم با حداب  یک  از حواس است(، نسات به علم در مرحل 

 که علم یک حقیقت مشکک است.   یابد درم  م حضورو  به عل  آورد و م  

 تشکیک در علوم حصولی .  3 

صور و مفاهیم است. این علم اعم از تصتتور و تصتتدیق استتت. تصتتور،  ۀ  علم حصول ، علم از طریق صورر و با واسط 

ادراک صورر بدون حکم است و تصدیق، ادراک مقتض  حکم است و از مطابقت یتتا عتتدم مطابقتتت ادراک بتتا وابتت   

 کخد. گزارش م  

پذیرو ایتتن ستتخخ از  تشتتکیک ۀ پذیرو علوم حصول ، مدعاو متتا امکتتان انگتتار نا متفاور با دیدگا  رایج در تشکیک 

و کلتت ، بستتیط و مرکتتب، تتتام و نتتابص،   جزئ    از تشکیک در ابسام مفاهیم و تصورار ی معارف، از طریق تایین انحا 
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  غیتتر  هاو تصدیق یعخ  باور، صتتدق و توجیتته و حقیق  و اعتاارو، همچخین ابسام تصدیقار یقیخ  و ظخ ، و نیز مؤلفه 

 شد. باشد که بحث در مورد سریان تشکیک در هریک از آنها در ادامه ارائه یواهد م  

)کیفیتتت   پیش از بیان امکان سریان تشکیک در این موارد، لازم است  گونگ  دیالت ذهن به عخوان فاع  شخاستتا 

)نسات صور ادراک  به نفس( در علم حصول  تایتتین شتتود. کیفیتتت   اتحاد عاب  و معقول  ۀ ادراک صور( و جایگا  نظری 

»تجرید« یتتا تقشتتیر در   ۀ اسلام ، یعخ  نظری  ۀ اساس  در فلسف ۀ ادراک صور، بلکه کیفیت ادراک صور کل ، از دو نظری 

دارد و ستتیر مراحتت  ادراکتت   برم    پرد  ی »تعال « در مکتب صدرا  ۀ   و نظری ی یاصه مکتب مشا  ،   ی مکاتب پیشاصدرا 

  ص   ، « التتف »  1404سیخا، )ابن  سیخا تجرید در آرار ابن  ۀ براساس نظری  . نوع  تشکیک است  دهخدۀ نشان در هر دو نظریه، 

تجرید و حذف عوارض مادو مرحله به مرحلتته مراتتتب   ۀ وسیل (، صورر محسوس به 474  ص   ، 1400سیخا،  چ ابن 143

چ  290-287صتتص ، 1، ج 1981تعال  در آرار صدرا و پیروانش)شیرازو،  ۀ نظری  براساسق پیماید و ییال  و عقل  را م  

( نفس اگر تته در ادراکتتار حستت  و ییتتال ،  158-155 صص  ، 4، ج 1386آمل ، چ جوادو 32  ص   ، 1360شیرازو،  

 یازد. مادع و آفریخخد  است، با حرکت جوهرو و استکمال  یویش به مراتب بالاو ادراک، یعخ  ادراک عقل  دست م  

م و  یا به تعایر دبیق   -اتحاد عق  و عاب  و معقول   ۀ نسات صور ادراک  به نفس نیز، مطابق با نظری  تر اتحاد علم، عتتالق

باشد. از نظر ملاصدرا مقصود از معلوم یا معقول، معلوم  شوند  م  کخخد  و ادراک ناظر به یگانگ  ادراک، ادراک   -معلوم 

(.  109  ص   ، « التتف »   1363)شتتیرازو،    بالعرض یارج  استتت بالذار یا صورر علم  مجرد است که در برابر معلوم 

پتتس از   اسففر   مقصود از اتحاد و جهت اتحاد معلوم با عالم، اتحاد و صیرورر وجودو استتت. ملاصتتدرا در  همچخین 

داند که ماد ، بالقو  و نابص بتتود  و  تصور از اتحاد، اتحاد عالم با معلوم را مانخد اتحاد ماد  و صورر م  بیان انحا  باب  

(. بختتابراین نستتات صتتور  325-324  صتتص   ، 3، ج 1981)شیرازو،  رسد صورر، به فعلیت و کمال م   ۀ واسط صرفاً به 

هاو علمتت ، بتته  ارر حضتتور صتتورر   بر ادراک  به نفس، مانخد نسات صورر به ماد  است و نفس در آغاز نابص بود  و  

 سد. عین بیان صدرا  خین است: ر فعلیت م  

ای است که به نوعی دیگر، بالفعللل بللا تح ا  للاد  حصول صورت برای عقل منفعل، از قبیل حصول صورت برای ماده 

دارد ... هماح گونه که ماده در حد ذات خویش، هیچ شیء متعین بالفعلی نیست، جز به واسلل ه صللورتو و وجللود  
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شدح موجودی به موجود دیگرف بر سبیل انتقللال ی للی از تح دو موجللود بلله جانلل  دیگللری  صورت برای ماده، لاحق 

طور اسللت  نیست، بل ه تح گونه است که ماده در ذات و جوهر خویش از مر به نقص به مر به کمال انتقال یابد، همین 

 (. 243  ص   ، 1360حال نفس در صیرور ش و نیل به مر به عقل بالفعل«)شیرازی، 

 و کلی   جزئی تشکیک در تصورات:  . 3-1

تقستتیم مفتتاهیم بتته    ۀ و کلتت . پیشتتیخ  جزئ  تصورار و مفاهیم عاارر است از:  مربوط به  و ها دوگانه  ترین مطرح یک  از 

دانتتان مستتلمان نیتتز، اگر تته  پیگیرو استتت. مخطق ( باب  105  ص   ، 1، ج 1980)ارسطو،    ، در مخطق ارسطو جزئ  کل  و  

، اما این مطالب را در ماحتتث  دانخد م  اولًا و بالذار این تقسیم را به معخا و مفهوم و رانیاً و بالعرض به عالَم الفاظ مرتاط  

ضتتمن نقتتد و نقتتد دیتتدگا    اسففر   اما ملاصتتدرا در   . ( 14-13  صص   ، 1، ج 1373ملکا،  )ابن   اند الفاظق مخطق گخجاند  

،  )شتتیرازو   اند حستت  را معختتادار دانستتته  جزئتت  و تخهتتا مفتتاهیم  کسان  که مفاهیم و تصورار کل  عقل  را انکار کتترد  

و کل  در بخش تصورار و مفاهیم در معتتارف بشتترو موافقتتت نمتتود     جزئ    ۀ (، با تقسیم دوگان 362 ص  ، 3، ج 1981

 ممکن است ماخای  براو سریان تشکیک در مفاهیم باشد.  ، یود  -گونه که بیان یواهد شد آن -است و این تقسیم  

که »کل «، تصورو است که صدق آن بر موارد متعدد ابا و امتخاع نتتدارد، بلکتته جتتایز استتت و علتتم بتته   توضیح این 

« تصورو است که صدق آن بتتر بتتیش از یتتک متتورد جتتایز نیستتت و آن دو  جزئ  نامخد، اما » »کل « را عق  یا تعق  م  

  ص  ، 1، ج 1364یتتزدو، چ مصتتااح 244 ص  تتتا، )طااطاتتای ، ب   هاو ییتتال  هاو حس  و صورر دسته است: صورر 

و   2ییتتال   1، ادراک حستت ، جزئ  مادأ مفاهیم  چ زیرا ت را وصف علم و ادراک دانست جزئی توان کلیت و (. اما م  148

 است.   4است و مادأ مفاهیم کل ، ادراک عقل   3وهم  

 
  ، 1، ج 1384)مظفتتر،    . ادراک حس ، تأرر و انفعال از جهان یارج از طریق حواس پخجگانه بیخای ، شخوای ، بویای ،  شای  و لامسه استتت 1

 گردد. ( و در ارر آن، تصور حس  در نفس حاص  م  22  ص 
  ، 1، ج 1384ییتتال استتت)مظفر،    ۀ بتتوو   ۀ هاو جدید به وسیل هاو محسوس، بلکه تجسم صورر . ادراک ییال ، تصرف و ترکیب در صورر 2

 نیست. مخوط گردد، ول  بقاو آن به بقاو ارتااط با یارج  ( و در پ  تصور حس  و ارتااط با یارج حاص  م  23  ص 
 (. 24-23 صص  ، 1، ج 1384)مظفر،   واهمه است  ۀ بوو   ۀ واسط   غیرمحسوس به ی . ادراک وهم ، درک معان  جز 3
  همچختتین ار، سخجش ادراکتتار در ستتیر انتقتتال از معلومتتار بتته مجهتتولار،  یی . تمییز ادراک درست از نادرست، انتزاع معان  کل  از جز 4

 (. 25-24 صص   ، 1، ج 1384)مظفر،   عق  و اندیشه در آدم ، ادراک عقل  است  ۀ بوو  ۀ استختاج و حکم به وسیل 
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گرددچ  ، به تمایز ادراک حس  از ادراک عقلتت  بتتازم  جزئ  موجب دیدگا  اییر، تمایز تصورار کل  از تصورار  به 

آیتتد و تخهتتا بتتر  ها و یصوصیار مدرَک به طور کام  و واضح بتته ذهتتن م  ، تمام ویژگ  جزئ  که در ادراک حس     خان 

طور کامتت  و واضتتح بتته ذهتتن  هتتا و یصوصتتیار متتدرَک بتته ویژگ  ۀ  یک فرد انطااق دارد، اما در ادراک عقل  کل ، هم 

یافتتته و  متتاهم، کاهش   انطااق بر موارد متعددو است، پتتس تصتتور کلتت ، تصتتور جزئتت ق آید، بلکه ماهم و تار و باب  نم  

 (. 150 ص   ، 1، ج 1364یزدو،  چ مصااح 248-247 صص  تا، )طااطاای ، ب   کرد  است تخزل 

بتتودن مفتتاهیم در مقابتت   ، در دیدگا  اییر، اتصاف مفتتاهیم بتته جزئیتتت، امتترو بیاستت  بتتود  و جزئ  به بیان دیگر 

هاو حستت  بتتا  بودن مفاهیم، به لحاظ ارتااط آن با یارج استچ یعخ  مفاهیم حس  از طریق ارتاتتاط ابتتزار و انتتدام کل  

یتتادآورو، بلکتته   ، ییتتال و واهمتته  ۀ و مفاهیم ییتتال  و وهمتت  از طریتتق بتتوو   آید دست م  به هاو مادو یارج   وابعیت 

، اگر متتلاک تمتتایز مفتتاهیم جزئتت  از  رو (. از این 245-243 صص  تا، )نک: طااطاای ، ب   شوند بازسازو و ادراک م  

مفاهیم کل ، تمایز ادراک حس  از ادراک عقل  باشد،  ون در سیر مراتب ادراک ، تشکیک بربرار است، پتتس ممکتتن  

و یابد.  است این تشکیک  ق ادراک، یعخ  تصورار و مفاهیم هم تسرو  به متعلَّ

تصورار کلتت  عقلتت  و کیفیتتت    همچخین از دیگرسو، تتا  در ابسام تصورار جزئ ، یعخ  حس ، ییال  و وهم ،  

تجرید یا تقشیر« در مکاتب پیش از ملاصتتدرا یاصتته  »   ۀ اساس  در فلسفه اسلام ، یعخ  نظری   ۀ ادراک کل ، از دو نظری 

گونه که بیتتان  آن -دارد. سیر مراح  ادراک  در هر دو نظریه  پرد  برم   ی  تعال « در مکتب صدرا  ۀ مکتب مشائ  و »نظری 

   وجود نوع  تشکیک باشد.   دهخدۀ نشان ممکن است    -یواهیم کرد 

(،  474 ص  ، 1400، همتتو چ 143 ص  ، « التتف »  1404ستتیخا، )ابن  سیخا و پیروانش تجرید در آرار ابن   ۀ براساس نظری 

  براستتاس  . پیماید تجرید و حذف عوارض مادو مرحله به مرحله مراتب ییال  و عقل  را م    ۀ وسیل صورر محسوس به 

چ جتتوادو  32  ص   ، 1360،  متتو ه چ  290-287  صتتص   ، 1، ج 1981)شتتیرازو،    تعال  در آرار ملاصدرا و پیروانش  ۀ نظری 

نفس اگر ه در ادراکار حس  و ییال ، مادع و آفریخخد  استتت، بتتا حرکتتت  نیز    ( 158-155 صص  ، 4، ج 1386آمل ، 

 . یابد م  جوهرو و استکمال  یویش به مراتب بالاو ادراک، یعخ  ادراک عقل  دست 

از    پتتیش گانه مفاهیم جزئ  به حستت ، ییتتال  و وهمتت  در آرتتار فیلستتوفان  این است که اگر ه تقسیم سه  مهم  ۀ نکت 
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مفاهیم کل  به معقولار اول ، معقولار رتتانوو مخطقتت  و معقتتولار رتتانوو    ۀ گان ملاصدرا موجود است، اما تقسیم سه 

معقولار رانوو مخطق  و فلسف  ایجاد نشد  بود. حت    میان از او تفکیک   پیش فلسف  از ابتکارار ملاصدرا است و تا 

  ، 1، ج « ب »   1375)ستتهروردو،    بخدو مفاهیم به ذهختت  و عیختت  بیخ  در تقسیم نظر و باریک دبت  سهروردو نیز با وجودق 

معقولار رانوو مخطق  و فلسف  نشتتد     میان (، متوجه تمایز  71  ص  ، 2، ج « ج »  1375چ سهروردو، 347-346 صص 

هرحتتال بتتول  (. بتته 35  ص   ، 1392)زارع ،  برار گرفته است بود و همین ماخاو نقدهاو ملاصدرا بر او در بحث مفاهیم 

عادار و امور روزمتتر  بتتراو ادراک    ۀ او از ادراک وراو مرحل رد فطرر اول و ران ، که فطرر ران  را مرحله ارسطو در مو 

موجتتودار بتتا دو  ماخ  بر ایتتن کتته      سیخا ( یا دیدگا  ابن 8  ص   ، 1354)شیرازو،    شمرد معان  کل  و معارف فلسف  برم  

)کتته مستتائ  مخطقتت  و    شتتود و در بصتتد دوم، معقتتول رتتان  شوند: در بصد اول، معقتتول اول ادراک م  بصد ادراک م  

عاتتارر مشتتابه    یتتا    ( 11-10  صتتص   ، « التتف »   1404ستتیخا،  چ ابن 335-334  صتتص   ، 1379سیخا،  )ابن د(  هستخ  فلسف  

موجود بشروق مغمور در عالم حس و ییال، از ادراک مطالب فلسف  عاجز است و براو درک معقول رتتان    ملاصدرا که 

همگتت   ،  ( 164  ص   ، 8، ج 1981،  همتتو   چ 296  ص   ، 6، ج 1981)شتتیرازو،    عتتین عقتت  شتتود عق  برسد و   ۀ باید به مرتا 

 در فرآیخد شخایت معقولار اول  و رانوو است.  امکان وبوع نوع  تشکیک   دهخدۀ نشان 

بتته     کلتت تصتتورار  همچختتین تقستتیم ،   وهم  و    ال ی ی ،    حس به      جزئ تصورار    ۀ گان تقسیم سه ایخکه،  کلام ۀ یلاص 

در مفاهیم، بلکه حرکتتت اشتتتدادو   امکان سریان بسم  تشکیک   دهخدۀ نشان ،    فلسف   و    مخطق و  رانو   و    اول   معقولار 

 نفس در سیر مراح  ادراک است. 

 تشکیک در تصورات: بسیط و مرکب  . 2-3

تصورار و مفاهیم، تقسیم آنها به بسیط و مرکب است. فرآیخد شخایت مفاهیم بسیط متتاهوو و  دیگر در بحث از  ۀ دوگان 

امتتا درک مفتتاهیم    استتت، انتزاع ، درک مستقیم مصداق آن مفهوم از را  حس یا علم حضورو و انتزاع مفهوم کل  از آن  

صتتورر  جتتخس و فصتت  در تعریتتف  ۀ مرکب ماهوو، از را  تجزیه به اجزا  یارج  ماد  و صتتورر و بتتر استتاس نظریتت 

و درک مفاهیم مرکب انتزاع ، از طریق تجزیه به اجتتزا  تحلیلیتته و واستتطه بتترار دادن مفتتاهیم بستتیط و بتتدیه    گیرد م  

 (. 15 ص  ، 1378یزدو و فیاض ، )مصااح  شود انتزاع  محقق م  
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نیست، بلکه وابعیت این است که بری  از مفاهیم انتزاع  اول ،  مخحصر  اما فرآیخد شخایت در انتزاع اول  و رانوو  

، هتتر  روو   هر خد. بتته هستتت   معقول رانوو و بری  دیگر معقول رالتتث  ، بری  از مفاهیم  همچخین  ، باشخد رانوو و رالث م  

  )مصتتااح   شتتود ذهتتن درک م    توستتط و  گشته  معقول انتزاع  لاحق، با کخار هم برارگرفتن معقولار انتزاع  سابق، انتزاع  

آورد  استتت کتته مفتتاهیم   1(. مشابه همین بیان را ویلیام اُکام در »جتتام  مخطتتق« 16-15 صص  ، 1378یزدو و فیاض ، 

  غیتتر  توان به مفاهیم رالثه و از طریق آنها به مفاهیم انتزاع  رابعه و  خد و از آنها نیز م  هست  رانیه حاص  انتزاع مفاهیم اولیه 

 (. Ockham, 1974, pp. 60-69)  دست یافت 

در مراحتت  ابتتتدای  و درک    زیتترا تحلی  فوق ممکن است بسم  تشکیک را در فرآیختتد شتتخایت مفتتاهیم نشتتان دهتتدچ  

باواستتطه و    ، واسطه است و در مراح  بعدو و درک مفاهیم مرکب و انتزاع ، شخایت مستقیم و ب   ، مفاهیم بسیط، شخایت 

امتتا از    . استتت مختتوط    ، به شتتخایت مراحتت  ستتابق   ، یعخ  شخایت مراح  لاحق   چ گیرد صورر م  از طریق معقولار پیشین  

و تشکیک در وجود به تشتتکیک در معرفتتت، تایتتین مراتتتب تشتتکیک  در مفتتاهیم   حیث وجودشخایت ، با نظرداشت تسرو

   باشد. ی بسیط و مرکب، ممکن است از لوازم و نتایج تشکیک در معرفت و جز  دستاوردهاو حکمت صدرا 

 . تشکیک در تصورات: تام و ناقص )ذاتی و عرضی/ جوهر و عرض( 3-3

هاو مطرح در تصورار و مفاهیم، تفکیتتک تصتتور تتتام از تصتتور نتتابص استتت. در ایتتن تفکیتتک،  دیگر از دوگانه   یک  

و تصورو که تخها موجب تمتتایز شتت   از غیتترش   شود م  تصورو که به کُخه و واب  ش   مرتاط است، تصور تام شمرد  

 (. 116 ص  ، 1395چ یسروپخا ،  340 ص  ، 1367)طوس ،   ، تصور نابص است گردد م  

( نیتتز  12-11  صتتص   ، 1379ستتیخا،  )ابن 2توان بیان  دیگر از تقسیم تصتتور بتته ذاتتت  و عرضتت  الاته این تقسیم را م  

تصور ذات  مربوط به ذاتیار ش   است، یعخ  تصور محمول  که جخس و فص  ش   بتتود  و از موضتتوع  زیرا  شمردچ  بر 

  پتتذیر جدای  در مقاب ، تصور عرض  کتته از موضتتوع یتتویش  . باشد نیست، بلکه کُخه و واب  آن م   پذیر جدای  یویش 

 شود. آن با موضوع، تخها موجب تمایز موضوع از غیرش م   ۀ است و به اعتاار مقایس 

 
1. Summa Logica. 

  اند، یعخ  محمولار این بضایا یتتا ذاتتت  موضتتوع . الاته بری  بضایا را نیز به اعتاار حم  محمول بر موضوع، به ذات  و عرض  تقسیم نمود  2
 (. 146 ص   ، 1395)یسروپخا ،    خد یا عرض  آنها هست 
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او تشکیک در ایتتن ابستتام استتتچ  گونه   دهخدۀ نشان ، تفکیک تصور تام از نابص یا تصور ذات  از عرض ،  و رو  هر به 

بتتالاتر از تصتتور نتتابص و   او شتتخایت  در مرتاتته تصور تام و ذات  هم از حیث وجودشخایت  و هم از حیث معرفت   زیرا 

تر از موضتتوع یتتویش  وستتی    ، عرض  برار دارد. حت  در یود مفاهیم ذات  و عرض  نیز، به اعتاار ایخکه تصور محمتتول 

یواهتتد بتتود  باشد، جخس یا عرض عام است و به اعتاار ایخکه مساوو موضوع یویش باشد، نوع، فص  یا عرض یاص  

مفهوم  جخس یا عرض عام و ضیق وجتتودو نتتوع، فصتت  یتتا عتترض   ۀ در ایخجا نیز سع .  ( 116  ص   ، 1395)یسروپخا ،  

کتته اگتتر همتتین   دیگتتر ایتتن  ۀ گونتته مفتتاهیم باشتتد. نکتتت سریان بسم  تشتتکیک در این  دهخدۀ نشان یاص، ممکن است  

نیازو یا نیازمختتدو بتته موضتتوع در  شوند، به اعتاار ب   در نظر گرفته از موضوع یویش  جدا تصورار، با نظر استقلال  و 

(، بدین ترتیب، جوهر و عرض نیز از حیث وجودشخایت  و بر ماختتاو  همان )   شان، جوهر و عرض هستخد تحقق یارج  

 د. هستخ اصالت وجود، داراو مراتا  از تشکیک 

 . تشکیک در تصورات: حقیقی و اعتباری 4-3

یک  دیگر از تقسیمار تصور یا مفهوم، تقسیم آن به حقیق  و اعتاارو استچ بر این ماخا که اگر تصور، مابازا  یتتارج   

باشد و و علم به وجود وابع  متصور، مقدم بر یود تصور باشد، حقیق  است. اما اگر تصور، مابتتازا   الامر داشته و نفس 

الامر نداشته باشد، اگر ه مخشأ انتزاع یارج  داشته باشد و علتتم بتته وجتتود وابعتت  متصتتور، مقتتدم بتتر  یارج  و نفس 

 (. 109ص   ، 1371)شیرازو،   تصور نااشد، تصور غیرحقیق ، بلکه اعتاارو است 

در این تقسیم نیز از آنجا که در علم به وجود یارج  متصور و یود تصور، تقتتدم و تتتأیر مطتترح استتت و تقتتدم و  

 سریان داشته باشد.  ، او تشکیک است، ممکن است بسم  تشکیک او تشکیک یا ناش  از گونه تأیر، گونه 

 . تشکیک در تصدیقات: یقینی و ظنی  5-3

یارو هخگام حکم و اذعتتان   ۀ دیگر، تصدیق همان نسات جمل بیان  ، ادراک مقتض  حکم است. به 1شد که تصدیق گفته 

 : یقیخ  و ظخ .  باشد م  دو بسم  که (  27ص   ، 1، ج 1384)مظفر،   به مطابقت یا عدم مطابقت آن با واب  است 

 
او ستتابق بتتر آن وجتتود دارد،  . به دلی  ارتااط تخگانگ  که بین تصدیق و بضیه وجود دارد، از جهت آنکه در بضیه، تصدیق شتترط استتت و در رتاتته 1

،  ابسام بضایا از بای : حمل  و شرط ، همچخین ابسام حمل : شخصیه، طایعیه، مهمله و محصور چ جزئیه و کلیهچ سالاه و موجاتتهچ و نیتتز حقیقیتته 
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: یقین، ظن، شک یا وهتتم بتتراو او  ۀ شود، یک  از حالار  هارگان که آنگا  که یارو بر انسان عرضه م   توضیح این 

(. اگر انسان صرفاً یک طرف، یعخ  وبوع یا عدم وبوع یار را لحاظ دارد، ایتتن  30ص   ،  1، ج 1384مظفر،  )   آید پدید م  

حالت یقین است، اما اگر احتمال هر دو طرف را بدهد، وبوع یا عدم وبوع یار سه حالت یواهد داشت: یا احتمال هتتر  

در حالتتت شتتک استتت و در   نخستتت، در صتتورر  . دهتتد داند و یا یک  را بر دیگرو تتترجیح م  دو طرف را یکسان م  

یعختت     چ مرجتتوح باشتتد   ، راجح باشد، در حالت ظن است و اگر وبوع مضمون یار  ، صورر دوم، اگر وبوع مضمون یار 

 (.  31-30  صص   ، 1، ج 1384)مظفر،   راجح شود، در حالت وهم است   ، عدم وبوع یار 

  آیختتد، بلکتته از ابستتام جهتت  ابستتام علتتم بتته شتتمار نم     شتتخایت  جتتز شک و وهم به دلیتت  فقتتدان ارزش معرفت 

استتت و تایتتین مراتتتب تشتتکیک در  مخحصتتر ( و ابسام علم در دو بسم یقین و ظتتن 31 ص  ، 1، ج 1384د)مظفر، هستخ 

و تشکیک در وجود به تشکیک در معرفت امکان    بریتت   . با این حال، پذیر است تصدیقار یقیخ  و ظخ ، از طریق تسرو

توان مدع  معرفت شد که نسات بتته  اند و از دید آنان هخگام  م  در نظر گرفته مساوو فلاسفه، معرفت را با یقین مطلق 

معرفتتت یقیختت ، بلکتته   رو ازاین (چ 6-5 صص  ، 1374)هاملین،  یطا در آن محال باشد  وبوع امرو یقین مطلق داشت و 

 شود. م   درنظر گرفته معرفت  ۀ برترین درج  بیان  از مراتب معرفت، مرکز رق  معرفت  و به   یک    ۀ مثاب یقین مطلق به 

که به بحتتث از الفتتاظ    الغیب مر تیح  در مورد امکان سریان تشکیک در ظن، ملاصدرا در مشهد هفتم از مفتاح سوم  

ظتتن همتتان اعتقتتاد    استتت و اعتقتتاد دارد  مترادف علم پردایته است، از ظن به عخوان بیستمین مترادف براو علم نام برد  

متخاه  باشتتد، استتم علتتم بتتر آن   ۀ که اگر از جانب بوو  راجح است که از لحاظ بو  و ضعف درجار متفاوت  دارد.  خان 

 (. 140  ص   ، « ب »  1363)شیرازو،   شود اطلاق شد  و گا  بر علم نیز اسم ظن اطلاق م  

، بتتا  غیتتر    ادراک، شعور، تصور، حفظ، تذکر، ذکتتر، معرفتتت و   مانخد جا، پس از بحث الفاظ مترادف علم   وو همان 

الیقتتین و  الیقین، عتتین علم   ۀ ابتااس از عاارار برآن  و عرفان ، براو تایین امکان تشکیک در یقین، یقین را داراو سه مرتا 

الیقین، تصتتدیق بتته امتتور نظتترو کلتت  بتتا استتتفاد  از برهتتان شتتک   اول یعخ  علم  ۀ در مرحل  . است الیقین برشمرد   حق 

 
الخلو و ابستتام  ة الجم ، مانعتت ة هاو مخفصتت : مانعتت هاو متص : حقیقیه و یارجیهچ لزومیه و اتفابیه و ابسام شتترط  یارجیه و ذهخیه و ابسام شرط  

توان ذی  ابسام تصدیق نیز گخجاند، اما به جهت آنکه بحث ما بر امکان انگار  ستتریان تشتتکیک در بریتت  تصتتدیقار  حقیقیه: عخادیه و اتفابیه را م  
 ابسام یادشد  مورد بحث ما واب  نشدند.  رو ازاین است و در ابسام یادشد  امکان سریان تشکیک وجود ندارد،  متمرکز  
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مانختتد    چ امور با بصتتیرر بتتاطخ  استتت   ۀ الیقین مشاهد عین   ۀ گیرد، مانخد علم به وجود یورشید براو انسان نابیخاچ مرتا م  

الیقین، صیرورر نفس و اتحادش بتتا مفتتارق عقلتت  استتت کتته  سوم، یعخ  حق  ۀ عین یورشید با  شم و مرحل ۀ مشاهد 

ترتیتتب، یقتتین از  این (. به 282  ص   ، 6، ج 1366، همو چ 142-131 صص  ، « ب »  1363)شیرازو،  معقولار است  ۀ هم 

،  1387از: حصول برهان ، مشاهد  حضتتورو و اتصتتال وجودو)نتتک: معلمتت ،   نظر ملاصدرا مراتا  دارد که عاارتخد 

تواند در کسب معرفت، سیرو صعودو و اشتدادو داشته باشتتد و متتدارج معرفتتت  ( و فاع  شخاسا، یعخ  نفس م  104

 الیقین پیمود  و معرفت یود را افزایش دهد. الیقین تا حق ق شخایت، از علم حقیق  را در مورد هر متعلَّ 

و    دارنتتد وجتتود    مراتتتب   بتتا سب  تخا ،  ن ی ق ی ال حق   و   ن ی ق ی ال ن ی ع   ن، ی ق ی ال علم یعخ     معرفت   درجار   و   مراح    باید افزود که 

زیتترا    تچ استت     بربتترار معختت و  وجتتود   مراتتتب   در کتته  بل   شخایت،   ق متعلَّ   قت ی حق   یود  در  نه  ز ی ن  معرفت و ر ی پذ تخاسب  ن ی ا 

کختتد.  وجودو یودش استتت، درک م    ۀ او از معخ  را که متخاسب با مرتا وجودو که باشد، تخها مرتاه  ۀ مدرقک در هر مرتا 

(. ملاصتتدرا  262  ص   ، « ب »   1363)شیرازو،    مراتب معخا و مدرَک، متخاسب با مراتب درک و مدرقک است   ، دیگر بیان   به 

توجه  دارد: »براو اشیا  وجودات  هستتت کتته از حیتتث ذار و  دهم »اسفار« ناظر به این بحث، عاارر باب   ۀ در مرحل 

بتته    خد و ادراکار ما از حقایق و ماهیار، ما را به علم باش م   خد و از حیث معخا و ماهیت متحد هست  هویت با هم متفاور 

در ادراکتتار    انتتد در تفصتتی  ایتتن عاتتارر گفته   . ( 497  ص   ، 3، ج 1981)شیرازو،   دهد« سوق م  تعدد انحا  وجودار 

ق شتتخایت، از  های  با درجار وجودو متعدد پدید م  متعدد از یک معخاو واحد که براو مدرقک  آید، مدرَک بلکه متعلتتَّ

این  بختتابر   باشتتد، م  واحتتد استتت و صتترفاً مراتتتب وجتتودو معخاستتت کتته متعتتدد و متکثتتر   ، لحاظ معخا و ذار حقیقت 

ق آنها واحتتد استتت، بلکتته بتته تخاستتب مراتتتب    ، ارتااط نیستخد هاو متعدد از معخ  واحد، متااین و ب  شخایت   ون متعلَّ

 ( 137 ص  ، « ر »  1395یان،  ی )وفا   شوند. متصف به صحت م    ، وجودو معخا در یک سیر تشکیک  

)مدرقک(، به تصتتدیق تتتام و   تقسیم فاراب  از تصدیق به اعتاار فاع  شخاسا  براساس است موضوع یقین و ظن،    گفتخ  

  بختتابر   . همچختتین شود و در تصدیق نابص، ظن بتتوو نابص متک  است، که در تصدیق تام، براو مدرقک یقین حاص  م  

شود که حکم مطابق با واب  را صتتادق  تقسیم دیگر تصدیق از سوو او، یعخ  تقسیم تصدیق به صادق و کاذب ملحق م  

همتتین دو   ۀ ملاصدرا نیز با ملاحظ . ( 272و  266 ص  ، 1، ج 1408)فاراب ،  داند و حکم غیر مطابق با واب  را کاذب م  
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، ستت س تصتتدیق جتتازم را بتته یقتتین و  کخد تقسیم م   اعتاار، یعخ  فاع  شخاسا و مطابقت، تصدیق را به جازم و غیرجازم 

  دهتتد جتتاو م    ظن صتتادق و ظتتن کتتاذب   در دو بسم تصدیق غیرجازم را   و در نهایت نیز ، نماید مخقسم م   جه  مرکب 

 (. 3 ص  ، « ل »  1362، همو چ 6  ص   ، « الف »   1378)شیرازو،  

 های تصدیق: باور، صدق و توجیه . تشکیک در مؤلفه 6-3

همتتان بتتاور صتتادق موجتته    ، تصتتدیق   بیان دیگر، تصدیق است و به    به جزئ  معرفت، تخها مخحصر  از آنجا که تعریف سه 
جزئ  معرفتتت، یعختت   هاو تعریتتف ستته هاو تایین تشکیک در تصدیقار، تایین تشکیک در مؤلفتته است، یک  از شیو  

 باور، صدق و توجیه است.  

امرو تشتتکیک  و ذومراتتتب  ، (چ باور21 ص ، 1393زاد ، )عااس  اندبری  امکان تشکیک در باور را مطرح کرد 
که یتتک گتتزار  مطتتابق بتتا وابتت  استتت،  ظن، باور به این  ۀترین مراتب آن عاارتخد از: ظن و یقین. در مرتااست و مهم

یقتتین، بتتاور بتته  ۀامتتا در مرتاتت  ، مطرح استتت  ، همرا  با امکان تصور طرف مقاب  آن، یعخ  عدم مطابقت گزار  با واب 
انگارانه ستته  مطابقت گزار  با واب ، همرا  با عدم امکان تصور طرف مقاب  آن مطرح است. حت  بری  شک را نیتتز

شتتخایت ، شتتک از ستتخخ تعلیتتق حکتتم و در اند، در حال  که از لحاظ معرفتحالت  ذهخ  و معطوف به باور دانسته
 .برار دارد نقطه مقاب  باور  

م بخابر  )باور(، متفاور و تشتتکیک    این کیفیت اعتقاد شخص به بضیه، بلکه حیثیت ارتااط بضایا و تصدیقار با عالق
تردیتتدو نیستتت،    ، ناودن شک و وهم   شخایت  و نفسان : یقین، ظن، شک و وهم است. در معرفت در  هار حالت روان 

کتته فهتتم متعتتارف آن را معرفتتت   ایتتن  بتتر  افتتزون اما در مورد ظن،  . مراح  معرفت  جاو ندارند ۀ بلکه ایخها اصلًا در زمر 
آزمای  و عدم امکان اتصتتاف احتمتتال بتته صتتدق نیتتز علیتته معرفتتت  همچون: پارادوکس بخت   داند، دلای  دیگرو نم  

،  ون معرفت از سخخ بتتاور استتت و بتتاور درجتتات   و  رو   هر به   . ( 18-13 صص  ، 1399)کشف ، دانستن آن وجود دارد 
این معرفتتت  است، بختتابر   بخدو کرد  دسته طاقه نیز باورها را در پخج    ( ,p. Chisholm, 1989 12)   1یزوم دارد،  خانکه   

و    2شتتخایت  یعختت  یقتتین روان   چ یقتتین   ۀ شتتود. در متتورد معرفتتت یقیختت  نیتتز، بختتابر ابستتام دوگانتت هتتم  خدارزشتت  م  

 
1. Roderick Milton Chisholm (1916-1999). 

2. Psychological Certainty. 
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شخایت  حاص  از مخاب  یطاپذیر است و در آن امکان زوال وجتتود دارد، پتتس همیشتته  توان گفت یقین روان م  1مخطق  

ناپتتذیر استتت، پتتس همتتوار   مستلزم صدق نیست، در حال  که یقین مخطق  حاصتت  از مختتاب  یطاناپتتذیر بتتود  و زوال 
شخایت « نزد فیلسوفان غربتت   بالمعخ  الاعم« نزد متفکران مسلمان اعم از »یقین روان مستلزم صدق است. الاته »یقین  

معخا با »یقین مخطق « نزد فیلسوفان غرب   الایص« هم بالمعخ  ناپذیر باشد، اما »یقین پذیر یا زوال تواند زوال بود  و م  
 (.  14، پاورب  1399)کشف ،    ناپذیر است و یقین زوال 

عاتتور   ۀ امکان تشکیک در صدق، در بحث از کیفیت صدق و هخگام بررس  صدق مفتتاهیم بتتر مصتتادیق، زمیختت اما  
که در مخطق کلاستتیک    این است. توضیح  هاو  خدارزش  و فازو شد  بری  محققان از مخطق دوارزش  به سوو مخطق 

( ماتخ  بر »اص  امتخاع تخابد«،  25-24  صص   ، 1386چ کاسکو،  107-106  صص   ، 1، ج 1980)ارسطو،    ارسطوی  
  زیتترا شتتودچ  م  )بایخرو یا دودوی ( نیز شتتخایته  خد یا کاذب. این مخطق به مخطق صفر و یک هست  ها هموار  یا صادق گزار  

  امتتا در مخطتتق فتتازو  ، دهختتد هاو کاذب را با صفر نشان م  هاو صادق را معمولًا با یک و ارزش گزار  در آن ارزش گزار  
صورر تشتتکیک  و فتتازو لحتتاظ  ها به (، مفاهیم و گزار  Kosko, 1993, p. 80چ  156-155  صص   ، 1386  ، )کاسکو 

کخخد و  خین نیست که مثلًا هر گزار  ضتترورتاً درستتت  شوند، یعخ  تشکیک  و غیریکسان بر مصادیق یود صدق م  م  
پردازان مخطتتق فتتازو بتتر  یا نادرست باشد، بلکه ممکن است تاحدو درست و تاحدو نادرست باشد.حت  فراتر، نظریتته 

، که ممکن است برابت  با تشکیک داشتتته باشتتد،  2او است« اص  »همه  یز درجه  ۀ خد که این مخطق بر پای هست  باور این 
هر خد اص  یادشد ، در بری  از آرار غرب ، به »اص  نستتایت« ترجمتته    (، Kosko, 1993, p. 18)   است یافته  سامان  

 . 3( 18 ص  ، 1386)کاسکو،   است شد  

کتته    هاو صتتدق، بحتتث درجتتار صتتدق مطتترح استتتچ زیتترا  ختتان عخوان یکتت  از نظریتته انسجام نیز، به  ۀ در نظری 
مخسجم نگریسته شود، هر ه انستتجام    ۀ او به عخوان عخصرو از یک مجموع ( اگر گزار  194 ص  ، 1377اند)فعال ، گفته 

شود و اگر از هماهخگ  و انسجام مجموعه کاستتته شتتود، صتتدق  این مجموعه افزایش یابد، به صدق آن عضو افزود  م  
 انسجام نیز  خدارزش  است.  ۀ گردد، پس نظری آن کاهش یافته و مراتا  از کذب ظاهر م  

 
1. Logical Certainty. 

2."Every thing is a matter of degree". 
 کخخد. ها را گزارش م  کخخد، بلکه صرفاً دیدگا  شخایت  نیستخد و از آن دفاع نم  معرفت   . نگارندگان این سطور، بائ  به نسایت 3
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ق صتتدق استتت. در حکمتتت متعالیتته بحتتث از  بارۀ دیگر در مورد  امکان سریان تشکیک در صدق، در بحتتث متعلتتَّ
  گوید: شود، آنجا که صدرا م  ذی  مااحث مربوط به حقیقت مطرح م   ، صدق 

و اما حق، مراد از تح م لقاً وجود در اعیاح است، پس حقیقت هر چیزی ن وه وجود عینی اوست و گللاه مللراد از تح،    

وجود دائم است و گاه مقصود از تح، واج  به ذات خود است و گاه هنگام سلل ن گفللتن و ح للم کللردح، از حیلل   

شود این س ن حق است و این اعتقاد حق اسللت و ایللن اعتبللار از  م ابقت تح دو با تنچه که در اعیاح است، گفته می 

  مفهوم حق، هماح صادق است، که به اعتبار نسبت تح با امر، صادق است و به اعتبار نسللبت امللر بللا تح، حللق اسللت 

 (. 89  ص   ، 1، ج 1981)شیرازی،  

است و از نظر او آنچه صادق است، حتتق استتت و  به تعایر دیگر، ملاصدرا مفهوم صدق را با مفهوم حق، پیوند داد  
مطابقت با وابتت  استتتچ امتتا ازآنجاکتته در حکمتتت   حق است، صادق است و ملاک صدق با توجه به عاارر بالا آنچه 

صتترفاً بتته معختتاو    ، شتتود، مطابقتتت الامتترو تقستتیم م  یارج ، ذهخ  و نفتتس  ۀ بضیه بخابر موطخش به سه دست ، متعالیه 
مطابقت با یارج نیست، بلکه مطابقت با توجه به موطن بضایاو صادق، مشکک و داراو مراتا  اعم از ذهتتن و عتتین و  

  او از وجتتود )ضتتعیف یتتا متوستتط یتتا بتتوو( هستتتخد. و مرتاتته   الامر استچ زیرا هر یک از این مراتب، داراو درجه نفس 
 (، 16-15 صص  تا، )طااطاای ، ب  

طرح ماختتاگرای  را بتته عختتوان یکتت  از    ۀ شد که زمیخ   بتوان مدع    امکان سریان تشکیک در توجیه نیز، شاید بارۀ در اما 
در بتتاورو یتتاص متوبتتف  ،  د  است. ماخاگرایان معتقدند روند توجیه بتتاور در مستتیر استتتختاج فراهم نمو  1نظریار توجیه 

است، اما در عین حال موجه است. این باور موجه کتته زیربختتاو  توجیه یود را از باور دیگرو نگرفته  ، شود که آن باور م  
 ,Pojmanچ  32  ص   ، 1390چ استتترجن،  130-129  صتتص   ، 1387)شتتمس،    باشد مجموعه باورهاست، باور پایه م  

2000, pp. 99-104  .) باورهتتا در مستتیر استتتختاج،    دیگتتر ماخاگرای  در توجیه و تفکیک باور پایتته از    ۀ ترتیب، نظری بدین
کتته مستتیر    است تا ایتتن مخوط بسم  تشکیک در روند توجیه باور استچ زیرا توجیه هر باور به باورو پیشین  دهخدۀ نشان 

موبف توجیه، نسات به باور غیرپایتته، در جایگتتاه     ۀ مثاب موجه است. باور پایه به -استختاج به باور پایه یتم شود که یود 

 
چ  40-32  صتتص   ، 1390چ استتترجن،  140-125  صتتص   ، 1387)شتتمس،    گرای  از: ماختتاگرای  و انستتجام  توجیتته عاارتختتد  ۀ . نظریار عمد 1

Pojman, 2000, pp. 99-184 .) 
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بتترار    محتتد   ۀ نهایتتت باورهتتاو پایتت در تر و تر هستخد تا باورهاو ماخای  یوا  برتر برار داردچ زیرا باورهاو روبخای ، توجیه 
 اند. نیاز از توجیه که کاملًا ب    دارند 

های   ون بیاس، تصدیقار غیربتتدیه  و  ماخاگراستچ زیرا با روش   ، در تصدیقار و هم تصورار هم ملاصدرا نیز،   
های   ون تعریتتف، تصتتورار غیرپایتته را از تصتتورار پایتته  کخد و با روش غیرپایه را از باورهاو پایه و بدیه  استختاج م  

کخد. فرآیخد پیدایش تصدیقار نظرو از تصدیقار اولیه و تصدیقار اولیه از حواس و آلار ادراک  در »استتفار  ایذ م  
فرآیخد توجیه، به باورهاو پایه، یعختت  بتتدیهیار    رو ازاین ( و  383-381  صص   ، 3، ج 1981)شیرازو،    است اربعه« آمد   

 شود. ارجاع م  

 . تشکیک در علوم: بدیهی و نظری 7-3

،  همتتو چ  23-22  صص   ، « ب »  1378)شیرازو،  مطرح دیگر در علم حصول ، تقسیم آن به بدیه  و نظرو است  ۀ دوگان 
(. بخابر تقسیم علم به بدیه  و نظرو، بدیهیار علوم و بضایای  هستخد که حصول آنها نیاز به فکتتر و  3 ص  ، « ل »  1362

 اندیشه و استدلال ندارد، درحال  که براو کسب علوم نظرو به اندیشه و استدلال نیاز است.   

(، علوم را به فطرو و حدس  یتتا مکتستتب از آن دو یتتا  3  ص   ، « ل »   1362)شیرازو،    اللمع ت المشرقیه ملاصدرا در  
  ص   ، 3، ج 1981)شتتیرازو،    اسففر   که ملاک بداهت را در    تقسیم کرد  است،  خان   غیر    بدسیه و   ۀ اشراق از بوو  ۀ به واسط 

 کخد. « تعریف م  ة للخفس في أول الفطر   ة الحاصل ة  الاذهانیت نسات به این علوم، یعخ  »المعرف ( به وحدر بین 518

او بتتراو ماختتاگرای   شتتخایت  آن در بحتتث فرآیختتد شتتخایت و ایجتتاد زمیختته از ارزش معرفت   جدا بخدو،  این تقسیم 
واستتطه استتت،  هاو بدیه ، ابتتتدای  و ب  ) ون حصول شخایت براو مفاهیم و گزار   فیلسوفان اسلام  در بحث توجیه 

بتتراو    رو ازاین شودچ  هاو نظرو، به بدیه  ارجاع م  اما معرفت مفاهیم، بضایا و گزار   ، نیست مخوط یعخ  به  یز دیگرو 
بختتدو در  امکان سریان نتتوع  تشتتکیک و رتاه  دهخدۀ نشان رسد م  نظر بدیهیار نیاز است(، به وساطت شخایت آنها به  

ف  در تصورار، تصور بدیه ، تصورو است که نیازمخد   . هاست انواع مفاهیم و گزار   )اعم از حد و رستتم( نیستتت،   معرِّ
در   . ( 521 ص  ، « ب »  1363، همتتو چ 205 ص  ، 1360ه اصلًا مادأ پیدایش تصورار بدیه ، حس است )شیرازو، بلک 

امتتا نظتترو در هتتر دو بستتمق تصتتور و   ، نیاز از حجت و استدلال است تصدیقار، تصدیق بدیه ، تصدیق  است که ب  
ف و حجت نیتتز درجتتات  دارنتتد  تصدیق، نیازمخد نظر  ف یا حجت( است، اما یود معرِّ فق     ختتان   ، )اعم از معرِّ کتته معتترِّ
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حد تام به دلی  ایخکتته حتتاک     ، و از میان همه است و هریک از آن دو نیز یا تام یا نابص است تصور نظرو یا حد یا رسم 
تتتا    ، بعدو حد نابص، پس از آن رستتم تتتام   ۀ شخایت  بالاترو دارد و در درج از ذاتیار تصور نظرو است، ارزش معرفت 

حجت و استدلال در تصدیقار   همچخین است. در نهایت به رسم نابص برسد که از عوارض تصور نظرو تشکی  شد  
دهتتد تتتا بیتتاس کتته  یقیختت  نم    ۀ بسم استچ بسم اول و دوم، یعخ  تمثی  و استقرا که نتیج نظرو از حیث صورر بر سه 

و از حیث ماد  که بر پخج بسم برهان، جدل، یطابتته، شتتعر و مغالطتته استتت کتته   1آن یقیخ  و غیرباب  تردید است  ۀ نتیج 
 ( باب  پیگیرو است. 578-273 صص   ، 1، ج 1384مظفر،  نک: )  هاو مخطق  بخدو آنها در کتاب تفصی  رتاه 

اند، امتتا  تتون  عخوان یک دسته از ابستتام علتتوم حصتتول  باواستتطه تلقتت  شتتد  ترتیب، معارف بدیه  اگر ه به بدین 
هتتاو نظتترو، صتتحت  شوند و معیتتار صتتدق گزار  خد، معارف نظرو با ارجاع به آنها ارزیاب  م  هست  یطاناپذیر و یقیخ  
(. الاته بدیهیار نیز از لحاظ درجتته معرفتتت  در یتتک  53 ص  ، 1383زاد ، )حسین   هاو بدیه  است ارجاع آنها به گزار  

  دربردارنتتدۀ ( بتتدیهیار را 33 ص  ، « ل »  1362)شتتیرازو،    اللمع ت المشففرقیه که ملاصدرا در    سطح برار ندارندچ  خان 
ایخهتتا، اولیتتار و در    میتتان اولیار، مشاهدار، مجربار، وجدانیار، فطریار، حدسیار و متواترار دانسته است که در  

تصتتدیقار    ۀ اند که هم »امتخاع تخابد« را ابد  بدیهیار یا اول الاوائ  و سخگ بخاو معرفت بشرو گفته   ۀ بین اولیار، گزار 
راز صدق بتتدیهیار،    بخابراین   . ( 253  ص   تا، چ طااطاای ، ب  90-89  صص   ، 1، ج 1981)شیرازو،    شوند به آن مخح  م  

چ  518  ص   ، 3، ج 1981)شتتیرازو،   یا از طریق بداهت و اول  بودن یود آنهاست یا از را  ارجاع آنها به علتتوم حضتتورو 
که احراز صدق وجدانیار، بدیهیار مخطق، بضایاو تحلیل  و بدیهیار اولیتته نیتتز    (،  خان 54  ص   ، 1383زاد ،  حسین 

(. اما باید توجه داشت کتته مخظتتور از علتتم  58-55، صص  1383زاد ، از را  ارجاع آنها به علم حضورو است )حسین 
او از ذهتتن بتتر  حضورو در ایخجا، عین یارج  و وجود یارج  نیست، بلکه مخظور ذهن، تأم  ذهخ  و اشتتراف مرتاتته 

 (. 58-57   صص  ، 1383زاد ، )حسین   دیگر است   ۀ مرتا 

 
 (. 218  ص   ، 1375)شیرازو،   هاست شک  اول بیاس، أتم از دیگرشک  و    خد هست  اشکال  خدگانه بیاس نیز تشکیک   . الاته 1
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 گیری نتیجه 

 از:   وار عاارتخد به نحو فهرست  آید، به دست م  پژوهش این اهم نتایج  که از  

دفتتاع  تشکیک در وجود و مسانخت وجود و معرفت، امرو مستدل و باب    ۀ »تشکیک در معرفت«، بر پای   ۀ انگار  .1

 چ است 

داند، ممکتتن استتت بتتتوان بتتر  متفاور با دیدگا  رایج که تشکیک را تخها در معارف حضورو جارو و سارو م   .2

پذیرو معتتارف حضتتورو مخضتتم  پذیرو علوم حصول « را به تشتتکیک »تشکیک  ۀ ، انگار ی  ماان  صدرا  اساسق 

 چ کرد 

تشکیک در معارف حصول ، ممکن است تاحدو از طریق تایین تشکیک در »انواع تصورار« جزئتت  و   ۀ انگار  .3

)ذات  و عرض /جوهر و عتترض(، حقیقتت  و اعتاتتارو، »انتتواع تصتتدیقار«    کل ، بسیط و مرکب، تام و نابص 

هاو تصدیق« یعخ  باور، صدق و توجیه و نیز »ابسام علوم« بتتدیه  و نظتترو از  یقیخ  و ظخ ، همچخین »مؤلفه 

 شود. علم حصول ، توجیه  
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